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پوپولیسم دیجیتال به شــیوه ای از سیاست ورزی اشاره 
دارد کــه در آن رهبــران به جای تکیه بر ســازوکارهای 
نهادی، از رســانه های اجتماعی بــرای برقراری ارتباط 
مســتقیم، احساســی و شــخصی با مخاطبان استفاده 
می کننــد؛ ارتباطی که معمولا با ساده ســازی مســائل 
پیچیده، برجسته سازی نقش فردی رئیس  و استفاده از 
زبان شــدید، نمادین و اغراق آمیز همراه است. در زمینه 
این منطق رسانه ای، گفتمان دونالد ترامپ درباره جنگ 
ایران یکی از نمونه های برجســته شــکل گیری «روایت 
تهدیــد» در ســاختاری دیجیتال اســت. در پیام های او 
الگوی مشخصی دیده می شود: خلق احساس فوریت، 
شخصی ســازی بحــران  و نمایــش قدرت با اســتفاده 
از عباراتــی که اغلب ماهیت نمایشــی دارنــد. در این 
چارچوب، پیام هایی با ساختار «اگر اقدامی انجام شود، 
پیامدی خواهد داشــت که هرگز تصورش را نکرده اید» 
یا «یک تمدن امشــب می میرد» یا توصیف سناریوهایی 
مانند «بازگشــت به عصر حجر» و «آنچه از ایران باقی 
مانده نابود می شــود»، نمونه هایــی از لحن اغراق آمیز 
و تهدیدی هســتند که به عنوان شــگرد ارتباطی عمل 
می کننــد، نه صرفا موضع رســمی. این امــر با الگوی 
اغراق استراتژیک مرتبط است. در این سبک، فرد ممکن 
اســت تهدیدها را بزرگ تر، پیامدهــا را فاجعه آمیزتر و 
نقش خود را ضروری تر ترسیم کند، برای اینکه احساس 

کند پیامش شــنیده و جدی گرفته می شود. چنین زبانی 
معمولا در شــرایطی بروز می کند که فــرد یا مخاطب 
تحت فشــار هیجانی، نبود قطعیت یا رقابت شدید قرار 
دارد و ذهن در تلاش اســت فوریت و اهمیت موقعیت 
را برجسته کند. اغراق در این معنا، ابزاری برای مدیریت 
توجه، تنظیم هیجان و ایجاد همسو شــدن مخاطب با 
روایت فرد اســت. همچنین واکنش هــای آخرالزمانی 
ترامپ با الگوی «تنظیم هیجان از طریق کنترل بیرونی» 
سازگار است. به نظر می رســد این واکنش ها معطوف 
به کاهش اضطراب، ترس یا احســاس بی ثباتی، بر زبان 
قدرتمنــد، کنترل گر و قاطع تکیه دارد؛ زبانی که بیشــتر 
از آنکه واقعیت بیرونی را توصیف کند، نقش یک ســپر 
روانی و بازسازی کننده احســاس کنترل را بازی کرده و 
نقش آرام کننده دارد؛ یعنی غلبه بر احساس ناتوانی یا 

آشفتگی درونی از طریق نمایش قدرت.
از سوی دیگر، زمانی که ترامپ در واکنش به موضوعات 
مرتبط با ایــران درباره «هــدف قرار دادن زیرســاخت های 
حســاس» یا «پایان دادن به توانمندی خاص آن» به شکل 
مبهم و شدید سخن می گوید، هدف اصلی نه ارائه اطلاعات 
دقیق بلکه ایجــاد تصویر ذهنی از یک «رهبرِ قاطع و آماده 
اقدام» اســت؛ تصویری که بخش مهمی از برند رســانه ای 
ترامپ یعنی الگوی هویت قهرمانانه محسوب می شود. در 
حقیقــت، در اینجا او تلاش می کنــد زندگی و نقش خود را 

در قالب یک روایت بزرگ و سرنوشت ساز معنا دهد؛ روایتی 
که در آن او نه یک کنشــگر معمولــی، بلکه نقطه مرکزی 
تحولات و تنها نیروی توانمنــد برای مواجهه با یک بحران 
بزرگ اســت. به علاوه فــرد جهان را در قالــب دوگانه های 
ساده و شدید -مثل خیر/شر، نجات/نابودی، ما/آنها- تفسیر 
می کنــد و پیچیدگی واقعی موقعیت را بــا قرار دادن آن در 
یک چارچوب ســیاه  و سفید ساده ســازی می کند. در همین 
متن است که ترامپ به ایرانی ها می کند که می تواند در متن 
فشار روانی یا در محیط هایی که تصمیم گیری سریع ضروری 
اســت، معنا پیدا کند؛ زیرا ذهن برای کاهش بار شــناختی 
مجبور به حذف ظرافت ها و برجسته ســازی قطب هاست. 
پردازش دوگانه به فرد کمک می کند موقعیت را ســریع تر 
درک کرده و نقشی روشن برای خود و دیگران تعیین کند، اما 
بهای آن کاهش توجه به جزئیات و طیف های میانی است. 
این الگو گاهی با «خودبازنمایی نمادین» نیز همراه اســت؛ 
مثلا انتشــار تصاویــری که او را در نقش «مســیح منجی»، 
«شفادهنده» یا «چهره فراتاریخی» نشان می دهد  یا بازنشر 
محتواهایی کــه او را در مقام فردی قرار می دهد که قدرت 
«حفاظت»، «نابودی تهدید» یا «نجات» را دارد. این تصاویر 
بخشی از سازوکار ساخت هویت در پوپولیسم دیجیتال اند؛ 

جایــی که فرد خــود را مرکز روایت قــرار می دهد و تقابل 
ژئوپلیتیک را به داستانی شخصی تبدیل می کند. در این الگو، 
فرد جهان را از منظر نقش، اثرگذاری و تجربه شخصی خود 
تفســیر می کند و رویدادهای بیرونی را در ارتباط مستقیم با 
خود قرار می دهد. این ســبک باعث می شود موقعیت های 
پیچیده بیشتر در قالب اینکه «برای من چه معنایی دارد» یا 
«نقش من در این ماجرا چیست» دیده شوند. خودمرکزبینی 
در اینجا یک ســبک شــناختی اســت کــه در آن مرکز ثقل 
برداشت از جهان، «خود» است، نه سازوکارهای گسترده تر 
اجتماعــی، نهادی یــا جمعی. چنین الگویی در شــرایطی 
تشــدید می شــود که فرد مســئولیت های بزرگ، فشارهای 
رسانه ای یا نیاز بالایی به کنترل دارد  و بنابراین ذهن به شکل 
طبیعی تــلاش می کند رویدادها را با محوریت نقش فردی 

نظم دهد تا جهان قابل  فهم تر و پیش بینی  پذیرتر شود.
در برخی پیام های مربوط به ایران نیز از الگوی «تحسین 
از قــدرت تخریبــی هواپیماهای آمریکایــی» یا «پیش بینی 
نتیجه ای بسیار سخت برای طرف مقابل» استفاده می شد؛ 
الگویی که در آن رهبر تلاش می کند با تکیه بر تصویر «کنترل 
کامل»، «اقتــدار مطلق» و «توانایی نابودکردن ظرفیت های 
خاص»، میدان تفســیر را در افکار عمومی مدیریت کند. این 
لحن شــدید، همراه با ســاخت دوگانه «منِ قاطع/ دشمنِ 
سرکش»، پیام را به قالبی تبدیل می کند که از نظر شناختی 
برای مخاطب بسیار سریع تر پردازش می شود؛ زیرا پیام های 

غلیــظ و تصویری معمولا بدون نیــاز به تحلیل منطقی اثر 
می گذارند. از دیدگاه روان شناسی رسانه، این نوع پیام رسانی 
کاملا با منطق پلتفرم ها همخوان است؛ هرچه زبان شدیدتر 
باشد، توجه بیشتری جذب می کند و چرخه بازنشر و واکنش 
را تقویت می کند. به علاوه نسبت زیادی با «خودافزایی برای 
مقابله با ترس پنهــان» دارد. در این الگو، فرد برای مقابله 
با احســاس آســیب پذیری، تهدید یا ناامنی، از بزرگ نمایی 
قدرت، توانایی یا نقش خود استفاده می کند تا هیجان های 
ناخوشایند را تنظیم کند. در لحظه هایی که فرد با ترس های 
عمیق مواجه اســت -ترس از بی اهمیت شــدن، شکست، 
بی ثباتی یا از دســت دادن کنترل- تکیه بــر تصویر بزرگ تر، 
قدرتمندتر و قاطع تر از خود، نوعی مکانیسم دفاعی طبیعی 
محسوب می شود. این امر روشی برای حفظ ثبات روانی در 
شرایط فشار است. از بیرون ممکن است این رفتار به  صورت 
اعتمادبه نفس شــدید یا قاطعیت دیده شود، اما در ساختار 
روانی اش، نوعی تلاش برای حفظ انســجام درونی در برابر 
احســاس تهدید محســوب می شــود. در نهایت، این شیوه 
روایت سازی موجب می شود تنش های پیچیده در رابطه با 
ایران در قالب نمایشی شخصی بازتصویر شوند؛ صحنه ای 
که در آن بحران بین المللی تبدیل به داســتانی می شود با 
یک قهرمان، یک تهدید و یک لحظه تعیین کننده؛ داســتانی 
که در آن پیام های کوتاه، شدید و اغراق آمیز نقشی محوری 

در ساخت ادراک عمومی دارند.

زبان تهدید در پوپولیسم دیجیتال

یادداشت

روان خوانی

در فضــای سیاســت گذاری کشــور، هــر زمــان که 
گره هــای اجرائــی ســفت تر می شــوند و نارضایتی ها 
افزایــش می یابد، یک نســخه تکراری دوبــاره روی میز 
قرار می گیرد: «تفویض اختیار به اســتان ها». نسخه ای 
که در ظاهــر نوید چابک ســازی، کاهش بوروکراســی 
و نزدیک تر شــدن تصمیم گیــری به مــردم را می دهد، 
اما در عمل اگــر دقیق تر نگاه کنیم، بیــش از آنکه یک 
راه حل باشــد، نوعی جابه جایی مســئله است. مسئله 
اینجاســت که آیا واقعا مشــکل کشــور «کمبود اختیار 
در اســتان ها» اســت یا «فقدان پاســخ گویی در سطوح 

مختلف حکمرانی»؟
ابهامی که به عمد باقی می ماند

هیــچ گاه به طور شــفاف گفته نمی شــود دقیقا چه 
اختیاراتی قرار اســت تفویض شــود. از مالیات و گمرک 
گرفتــه تــا ســرمایه گذاری و تنظیم بــازار، همه در حد 
کلیات مطرح می شــوند، بدون آنکه حدود مسئولیت ها 
و سازوکار پاسخ گویی مشــخص شود. این ابهام اتفاقی 
نیســت؛ هرچه دامنه اختیار مبهم تر باشــد، امکان فرار 
از پاســخ گویی در آینــده بیشــتر خواهد بــود. در چنین 
شــرایطی، «تفویض اختیار» بیشتر به یک عنوان جذاب 

تبدیل می شود تا یک سیاست قابل ارزیابی.
تعارضی که از قبل قابل پیش بینی است

نمی تــوان با یــک دســتور اداری، ســاختاری را که 
دهه ها بر پایه تمرکز شکل گرفته است، به طور ناگهانی 

نیمه متمرکــز کرد. بدون بازطراحــی روابط میان دولت 
مرکزی و اســتان ها، هرگونــه واگذاری اختیــار به جای 
تسهیل، به تعارض می انجامد؛ تعارض در تصمیم گیری، 
تداخــل در اجرا و در نهایت ســردرگمی مــردم. نتیجه 
چــه خواهد بود؟ نــه تمرکز قبلی باقــی می ماند و نه 
تمرکززدایی واقعی شکل می گیرد، بلکه چیزی میان این 

دو؛ ساختاری آشفته و چندپاره.
توسعه یا تشدید شکاف؟

در ادبیات رســمی، تفویض اختیــار به  عنوان ابزاری 
برای توســعه متوازن معرفی می شــود، امــا واقعیت 
می توانــد دقیقــا برعکــس باشــد. اســتان هایی که از 
زیرســاخت قوی تر، مدیــران توانمندتر و منابع بیشــتر 
برخوردارنــد، از ایــن اختیــارات بهره برداری بیشــتری 
خواهنــد کرد؛ در مقابل اســتان های ضعیف تر، عقب تر 
خواهنــد رفت. این یعنی تبدیل شــکاف توســعه ای به 

شکافی عمیق تر با مُهر رسمی سیاست گذاری.
انتقال فساد، نه حذف آن

یکی از خطرناک ترین توهم ها این اســت که با انتقال 
اختیار، مســئله فســاد نیز حل می شــود؛ در حالی  که 
تجربه های متعدد نشــان داده اند فساد از بین نمی رود، 
بلکه فقط جابه جا می شــود. اگر نظام نظارتی، شفافیت 

مالی و پاســخ گویی تقویت نشده باشــد، تفویض اختیار 
صرفــا به معنای توزیــع قدرت بدون کنترل اســت. به 
بیان ساده تر، فساد ملی  به فساد محلی تبدیل می شود؛ 

پیچیده تر، پراکنده تر و سخت تر برای مهار.
مسئله واقعی جای دیگری است

یکی از استدلال های پرتکرار در دفاع از این سیاست، 
«تعدد قوانین و مقررات» اســت. اما این فقط بخشی از 
واقعیت اســت؛ مشکل اصلی در بســیاری از موارد، نه 
تعداد قوانین، بلکه اجرای ناقص، تفسیرهای سلیقه ای 
و نبــود ضمانت اجرای مؤثر اســت. تا زمانــی که این 
مسائل حل نشــوند، حتی اگر تمام اختیارات هم واگذار 
شــود، نتیجه تغییر محسوسی نخواهد کرد، فقط محل 

بروز مشکلات تغییر می کند.
جمع بندی: یک تغییر ظاهری با هزینه واقعی

تفویض اختیار به اســتان ها، در شــکل فعلی بیش 
از آنکه یک اصلاح ســاختاری باشد، یک تغییر ظاهری 
است. تغییری که این خطر را دارد تا به جای حل مسئله، 
آن را به سطوح پایین تر منتقل کند، بدون آنکه ابزارهای 
لازم برای مدیریت آن را فراهم کرده باشد. اگر قرار است 
اصلاحی صورت گیرد، باید از جایی جدی تر آغاز شــود: 
شــفافیت، پاســخ گویی و اصلاح نظام اجرا. در غیر این 
صورت، تفویض اختیار نه یک گام رو به جلو، بلکه صرفا 
جابه جایی بار مسئولیت است -از مرکز به استان- بدون 

آنکه کسی واقعا پاسخ گوتر شده باشد.

در دوره  جنــگ و بحران هــای اجتماعــی، یکــی از 
پدیده هایی که به سرعت در جامعه گسترش پیدا می کند، 
شایعه است؛ از خبرهای ناگهانی درباره حملات، کمبودها 
یــا خســارت ها گرفته تــا روایت هایی که در شــبکه های 
اجتماعی دســت به دســت می شــوند. اما چرا در چنین 
شرایطی، شــایعات با سرعتی بیشــتر از اطلاعات رسمی 
منتشر می شوند؟ پاسخ این پرسش را باید در سازوکارهای 

روان شناختی ذهن انسان جست وجو کرد.
جنگ یکــی از قوی ترین محرک های اضطراب جمعی 
است. وقتی افراد احســاس خطر یا ناامنی می کنند، مغز 
آنها به طور طبیعی به دنبال اطلاعاتی می گردد که بتواند 
وضعیت را توضیح دهد. در چنین شرایطی حتی اطلاعات 
ناقص یا غیرمطمئن هم می تواند به سرعت پذیرفته شود؛ 
زیرا ذهن ترجیح می دهد «توضیحی ناقص» داشته باشد 
تا اینکه در وضعیت ابهــام باقی بماند. یکی از مهم ترین 
عوامل شکل گیری شــایعه، نبود اطلاعات شفاف و فوری 
اســت. در زمان جنگ، جریان رسمی اطلاع رسانی ممکن 
اســت محدود، بــا تأخیر یا کنترل شــده باشــد. این خلأ 

اطلاعاتی باعث می شود افراد برای فهمیدن آنچه در حال 
رخ دادن است، به منابع غیررسمی روی بیاورند. در چنین 
فضایی، هر روایت غیررســمی می تواند به سرعت تبدیل 
به «خبر» شــود. انتقال شــایعه فقط به معنی باور کردن 
آن نیست؛ گاهی افراد با بازنشر یک خبر تأییدنشده تلاش 
می کنند احســاس کنترل بیشتری بر شرایط داشته باشند. 
وقتی کســی خبری را بــا دیگران به اشــتراک می گذارد، 
درواقع تلاش می کند خود و اطرافیانش را برای یک خطر 
احتمالی آماده کند. این رفتار نوعی مکانیسم روانی برای 
کاهش اضطراب اســت. اگر در گذشته شایعات از طریق 
گفت وگوهای روزمره منتقل می شــد، امروز شــبکه های 
اجتماعی این روند را چندین برابر سریع تر کرده اند. یک پیام 
کوتــاه، تصویر یا ویدئو می توانــد در عرض چند دقیقه به 
هزاران نفر برســد. سرعت بالا و نبود امکان راستی آزمایی 
فوری باعث می شود مرز میان خبر واقعی و شایعه بسیار 
کم رنگ شود. مطالعات روان شناسی نشان می دهد ذهن 
انســان به اطلاعات منفی و تهدیدآمیز حســاس تر است. 
به همین  دلیل شــایعاتی که حاوی خطر، کمبود، حمله 

یا تهدید هســتند، بیشــتر دیــده و منتقل می شــوند. این 
موضوع به «سوگیری منفی» در ذهن انسان مربوط است؛ 
سازوکاری تکاملی که باعث می شــود انسان برای بقا به 

نشانه های خطر توجه بیشتری نشان دهد.
متخصصان ســلامت روان توصیه می کنند در شرایط 
بحران، افراد منابع خبری خود را محدود و معتبر انتخاب 
کنند؛ همچنین پیش از بازنشــر هر خبر، چند دقیقه برای 
بررســی منبع و صحت آن زمان بگذارنــد. کنترل میزان 
مواجهه با اخبار و حفظ فاصله از جریان مداوم اطلاعات 
نیز می تواند به کاهش اضطراب و جلوگیری از گســترش 
شایعات کمک کند. باید توجه داشت که شایعه فقط یک 
مشکل رسانه ای نیســت، بلکه بازتابی از وضعیت روانی 
جامعــه در زمان بحران اســت. هرچه اضطراب جمعی 
بیشــتر و اطلاعات رسمی کمتر باشد، احتمال شکل گیری 
و گســترش شــایعات نیز افزایش پیدا می کند. به  همین 
 دلیل شــفافیت در اطلاع رسانی و افزایش سواد رسانه ای 
می تواند نقش مهمــی در کاهش این پدیده در شــرایط 

جنگ و بحران داشته باشد.

تفویض اختیار یا واگذاری مسئولیت بدون پاسخ گویی؟

شایعه بازتابی از وضعیت جامعه است

از  جنــگ و محاصــره ۱۱ ســاله، بســیاری 
پروژه های توسعه ای را در یمن فلج کرده است. 
وزارت اقتصاد، صنعت و سرمایه گذاری در دولت 
صنعا گزارش داده کل خسارات وارده به بخش 
اقتصادی از ۴۵۸.۹۶۵ میلیــارد دلار فراتر رفته 
است. این جنگ سبب شده نرخ بیکاری در یمن 
به بیش از ۶۵ درصــد افزایش یابد. طبق بیانیه 
ایــن وزارتخانه، کل خســارات مادی در فعالیت 
تجارت خارجی در طول ۱۱ سال محاصره دریایی 
این کشور به ۱۱۱.۱۳ میلیارد دلار می رسد. تعداد 
کل کشــته ها و زخمی ها در هشت سال ابتدایی 
این جنــگ از ۵۰ هزار نفر فراتر رفته اســت که 
شامل بیش از هشــت هزارو  ۷۰۰ کودک و بیش 
از پنج هزارو  ۴۰۰ زن می شــود. طــی این مدت، 
یک میلیــون و ۴۸۳ هزار غیرنظامــی نیز به طور 
غیرمستقیم در نتیجه شیوع بیماری های مزمن، 
مسمومیت با مواد شیمیایی سلاح های ممنوعه، 
سوء تغذیه و ... جان خود را از دست داده اند. نرخ 

فقر در این کشور به ۹۵ درصد رسیده است.

پژوهشــی جدید نشان داده اســت  برخورد 
یــک شهاب ســنگ عظیم بــا زمیــن در حدود
۵۰ هزار ســال پیش در هند، نه تنها ممکن است 
یک رویداد فاجعه بار بوده باشــد، بلکه شاید در 
فراهم کردن شرایط لازم برای پیدایش حیات نیز 
نقش داشته اســت. این پژوهش اشاره می کند  
مکان هایی مانند دریاچه لونار در هند، به همراه 
دهانه هاتــون در کانادا و دهانه چیکســولوب 
در شــبه جزیره یوکاتان، پس از این برخوردهای 
شــدید، محیط های مناســبی را برای پدیدآمدن 
اشکال اولیه حیات فراهم کرده اند. این برخوردها 
مقادیر عظیمی گرما تولید کردند که آثار آن برای 
دوره های طولانی باقــی ماند و محیط های گرم 
و غنی از عناصر را ایجــاد کرد که فرصتی برای 
پیدایش ریزجانداران فراهم آورد. شهاب سنگ ها 
باعث افزایش شــدید دمــا و جابه جایی حجم 
عظیمــی از ســنگ ها می شــوند کــه منجر به 
ذوب شــدن بخش هایی از پوسته زمین می شود. 
سپس  با نفوذ آب به این دهانه ها، محیطی گرم 
و غنی از مواد معدنی شــکل می گیرد که برای 

پیدایش حیات میکروبی جدید مناسب است.
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